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  بررسى و نقد مبانى و اصول فكری ابن تيميه در تفسير قرآن

  *احمد ناصح على

  چكيده

شخصـيت و پيشـوای  ترين بزرگبه عنوان  ،تيميه در تفسير نهای اب مبانى و ديدگاه

پـذيری تفسـير وی از آرا و ناسايى و نيز برای نشـان دادن اثرجهت ش ،فرقه سلفيه

تـرين اصـول و مبـانى  مهمدر مقالـه حاضـر . اهميتـى ويـژه داردش ا اصول فكری

انـده شـده وی از اين اصول نماي یپذيری آرای تفسيرشده نزد وی و نيز اثر پذيرفته

گرايى، منـع يه و جمود بر اصولى چون ظاهراست و اين نتيجه به دست آمده كه تك

افراطى به فهم مخاطبـان  یگرايى، اتكا به معنای مصطلح آن، پرهيز از عقل تأويل

ى يها عصر نزول، انكار مجاز و استعاره و تكيه بيش از حد بـر معـانى عرفـى پيامـد

قرآن در قالب بـاور بـه  تفسيرهای نابجا از آياتكه به صورت  داردغلط و انحرافى 

يت حضرت حق و اثبات جهـت و نيـز دسـت و پـا و صـورت و ديگـر تجسيم و رؤ

خـود را نشـان داده ...  های ادراكى برای او و اعتقاد به زيادت صفات بر ذات و ابزار

  .است

 .تجسيم تأويل،گرايى، منع تيميه، سلفيه، ظاهر ابن :هاواژه كليد

                                                            
 .دانشيار دانشگاه قم *
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 مقدمه

ترين سـند  و قـوی های الاهـىمنبع اسـتخراج احكـام و دسـتور ترين مهمبه عنوان  ،قرآن كريم

پيوسته از ناحيه دانشمندان فِرَق مختلف اسلامى شـرح و  ،از زمان پيدايش تاكنون ،حقانيت اسلام

اش  های كلامـى و اصـول و مبـانى هايى كه بـه تبـع ديـدگاه يكى از اين فرقه .ستشده اتفسير 

كه گاه مخالف برداشت ای عرضه كرده  های تفسيری داشته و ديدگاهاز قرآن  ىهای خاص برداشت

 تـرين بزرگبـه عنـوان  ،تيميه در تفسـير های ابن مبانى و ديدگاه .اند سلفيه ،عموم مسلمانان است

پـذيری تفسـير وی از اصـول نشان دادن اثرجهت شناسايى و نيز  ،شخصيت و پيشوای اين فرقه

  .ويژه دارد ىتش اهميا فكری

 : تيميه عبارت است از ترين اصول و مبانى فكری ابن مهم

 گرايىظاهر. 1

باره آيات و احاديثى كـه صـفات به ويژه در ،روی آورده گرايى تيميه در آيات و روايات به ظاهر ابن

 خداوند در آنها بيان شده است معتقد است بايد آنها را به معنای ظاهری خود گرفت و از تحريف و

 ،، اصل عبـادتبه نظر وی. نكرد تأويلو آن را توجيه و ورزيد داری ييف و تمثيل خودتعطيل و تك

و كسـانى  كرده است؛كه خودش در كتابش توصيف است شناخت و معرفت خدا به همان شكلى 

گونـه كـه سـزاوار بـزرگ دانسـتن  آيند آن مىظواهر آيات و احاديث بر تأويلكه درصدد توجيه و 

تيميـه،   ابـن(اند  دا را بشناسـند، نشـناختهبايـد خـ كـه چنانند را بـزرگ نداشـته و آنخداست خداو

كسـى  گويد ه مىدليلى كه وی برای اثبات نظر خويش آورده اين است ك .)1/270 :1408/1988

 تأويـلاش توجيـه و  از صحابه را نيافته كه آيات و روايات صفات خداوند را به غير معنای ظاهری

  ).15/178 :1412و، هم(كرده باشد 

مذهب سلف بـر ايـن بـوده كـه خــداوند را بـه همـان صــفاتى كـه خــودش را بـه آن و 

ـــوصيف  ــرده ت ــف ك ــوص ــو(د كنن ــه را ) 1/270: 1408/1988، هم ــم آنچ ــنتّ ه ــل س و اه

بــرای او ...  از قبيــل ســخن گفــتن و محبّــت و رحمــت و كــرده،خداونــد بــرای خــويش اثبــات 

  .)6/223 :همان(اند  كردهاثبات 

ــر ايــن اســاس ــات و  ،ب ــه ظــاهر آي ــد و صــفات جــلال و جمــال او ب او در شــناخت خداون

و عقــل را حــق  كنــد مىهــر گونــه مجــاز و اســتعاره در قــرآن را نفــى  ،روايــات بســنده كــرده

  .دهد مىآيات متشابه ن تأويلدخالت در 



ୀن଀ی اඟࢁ༜ ولફی و ا਩باঃ قد৑ ی وਉآن  ر඼້ رඵේࡶৎ భ ه૟േ࣓঺ 

 169 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

ــرش و دارای  ــر ع ــته ب ــتم نشس ــمان هف ــودی اســت در آس ــدگاه موج ــن دي ــد در اي خداون

سـميع،  خـدايى كـه عـالم، قـادر، مريـد،چشم و گـوش، دسـت و پـا و انگشـتان؛  و وجه، نفس

 و خشـمگين اسـت؛ گـاه فرحنـاك و خنـدان و گـاه غضـبناك به سمع و بصير بـه بصـر اسـت؛

كننـدگان را اجابـت آيـد تـا دعـای دعا آسـمان فـرود مى گذشـته بـه سوم از شـبه دوخدايى ك

ـــده  ـــت دي ـــه در قيام ـــدايى ك ـــد، خ ـــود مىكن ـــى، ... ( و ش ؛ 124-80: 1422/2001مقدس

  ).3/326 :1412تيميه،  ؛ ابن2و  1ج: 1418/1997خزيمه،  ابن

ــاگون  من پروردگــارش را در خــواب، در صــورتگــاهى مــؤ: گويــد او در جــايى مى های گون

بينـد و اگـر  بينـد، اگـر ايمـانش صـحيح باشـد در صـورت زيبـايى مى به اندازه ايمان و يقين مى

بينـد و گـاهى بعضـى از مـردم خـدا را  نقصى باشـد خـدا را متناسـب بـا ايمـانش مىدر ايمانش 

 :1412تيميــه،  ابــن(بينــد  ه نــائم در خــواب مىبيننــد ماننــد آنچــه كــ در قلبشــان در بيــداری مى

3/328(.  

رأيــتُ ربّــى فــى «: كــه فرمــود) ص(در جــايى ديگــر بــه اســتناد روايــت منقــول از پيــامبر 

 »ربـّه فـى المنـام فـى صـورة متنوعـه علـى قـدر ايمانـه و يقينـه يری المومن احسن صورة قد

ــؤ مــدعى مى ــق ايمــان و  من خــدا را در خــواب در صــورتشــود كــه م ــر طب ــاگون ب های گون

  ).147-4/145: همان(اند  تيميه، مردم اين روايات را پذيرفته به نظر ابن. بيند يقينش مى

سـخن از دسـت خـدا بـه ميـان  در جايى ديگر با تمسـك بـه آيـاتى كـه در آنهـا ،همچنين

ــد مى ــات دســت داشــتن خداون ــرای اثب ــده، ب ــد آم ــد «: گوي ــل اســت و خداون ــزار فع دســت اب

پـس كسـى كـه  .چـون كـار از صـفات كمـال اسـت .سبحان موصوف بـه عمـل و كـار اسـت

-3/70: همــان(» تر از كســى اســت كــه قــدرت بــر عمــل نــدارد توانــايى بــر عمــل دارد كامــل

، ضـمن بيـان عقيـده واسـطيهتيميـه در كتـاب  ر باعـث شـده ابـنبـه ظـاه همين تمسّك). 71

يكــى از «: ، مــدعى شــود كــهعقيــده اهــل ســنتّ و جماعــت مبنــى بــر اثبــات پــا بــرای خــدا

در توصــيف خــدای ســبحان آمــده و اهــل معرفــت ) ص( احاديــث صــحيح كــه از قــول پيــامبر

: همــان( »نــد اســتداننــد داشــتن پــا بــرای خداو آن را پذيرفتــه و ايمــان بــه آن را واجــب مى

3/124.(  

حــوّا از «: گويــد مى) 1: نســاء(» خلــق منهــا زوجهــا«چنــين بــا تمسّــك بــه ظــاهر آيــه هم

  .)3/220: 1408/1988تيميه،  ابن(» م ابوالبشر آفريده شده استضلع و دنده حضرت آد
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را افراطـى  اادعـای امتنـاع ذنـوب بـر انبيـ تأويـلبا تمسّك به ظـاهر آيـات و دوری از  وی

ــد مى ،دانســته ــد مســئله عصــمت دو دســتهمنحــرفين در «: گوي ــا كســانى : ان يــك دســته آنه

ــاره انبيــا داده، تحريــف و ه خبــر از وقــوع توبــه از گنــاه درهســتند كــه نصــوص قــرآن را كــ ب

وحـى پيـامبران را بـه  خصـوصعصـمت در  ،در جـايى ديگـر. )5/93: همـان( »انـد كرده تأويل

الـذی عليـه جمهـور اهـل «: گويـد دانـد و مى آن مى م تكـرارمعنای اقرار نكردن به گنـاه و عـد

: همــان( »ى الاجتهــاد و لكــن لا يقــرون عليــهفــ يجــوز علــيهم الخطــأالحــديث و الفقــه انّــه 

5/130(.  

ة و شـمول آن نسـبت بـه هـر چيـز كـه دعـا و ذكـر خـدا ودر مقام بيـان معنـای عـام صـل

و بـه صـورت اشـتراك  دشـو مىنحـو متـواطى شـامل همـه مـوارد ه اين لفظ ب«: گويد باشد مى

  .)3/243: همان( »و يا مجاز در قرآن استعمال نشده است

ــه مباركــه ــه هنگــام تفســير آي ــور الســموات و الارض«: ب ــور( »االلهّٰ ن ــه  )35: ن ــا اشــاره ب ب

 تأويـلدر قـرآن هـيچ چيـز راجـع بـه صـفات نيسـت كـه نيـاز بـه «: گويـد اقوال گونـاگون مى

و قـد طالعـتُ التفاسـير المنقولـه : "نويسـد نهايـت مى راجـع بـه معنـای آيـه درو  ؛»داشته باشـد

عن الصحابه، و مارووه مـن الحـديث و وقفـتُ مـن ذلـك علـى ماشـاءااللهّٰ مـن الكتـب الكبـار و 

الصغار اكثر من مائة تفسير فلم اجـد الـى سـاعتى هـذه عـن احـد مـن الصـحابة انـّه اوّل شـيئا 

ــاها الم ــلاف مقتض ــفات بخ ــث الص ــفات او احادي ــات الص ــن آي ــروفم ــوم المع ــان" (فه : هم

5/438(.  

صحابه همه آيـات از جملـه آيـات صـفات را تفسـير و آن را حمـل بـر معنـای به نظر وی، 

الأئمة كـانوا اذا سـئلوا عـن شـئٍ مـن ذلـك لـم ينفـوا معنـاه، بـل يثبتـون : اند هكردظاهری آن 

علـى الـرحمن «المعنى و ينفون الكيفيـة كقـول مالـك بـن انـس لمـا سُـئل عـن قولـه تعـالى 

الاسـتوء معلـوم و الكيـف مجهـول و الايمـان : كيـف اسـتوی؟ فقـال )5: طـه( »العرش استوی

  .)2/133: همان(به واجب و السئوال عنه بدعة 

  نقد و بررسى

تيميه با اينكه به شـدت بـر كسـانى كـه نصـوص قرآنـى را  ابن: هنكته قابل ذكر در اين باره اينك

در ، امـا خيزد مىالفت برتازد و با آنان به مخ د مىكنن ز مىالفاظ آن را حمل بر معانى مجاو  تأويل،

عبـاس  گويـد ابـن های دنيايى قائل به مجاز شده و مى خصوص اسماء وارده در قرآن درباره نعمت
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ليس فى الدنيا مما فى الجنه الاّ الاسماء فان االلهّٰ اخبر انّ فى الجنة خمراً و لبنـاً و " :گفته است كه

و نحن نعلم قطعاً انّ تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه بل ... و فضة و غير ذلك ماء و حريراً و ذهباً 

  .)160-157: 1405بركة، (" بينهما تباين عظيم

  انكار مجاز در قرآن. 2

اهل لغت چيـزی غيـر از حقيقـت  ، معتقد استتيميه منكر كاربرد هر گونه مجاز در قرآن بوده ابن

ای نيست و فقـط  شده آثار گذشتگان چيز شناخته و مجاز درشناسند و تقسيم كلام به حقيقت  نمى

  ).73 :تا بى، الشاويش(اند  ای از متأخّران آن را ذكر كرده عدّه

انـد  حقيقـت و مجـاز از عـوارض الفاظ همشـهور ايـن اسـت كـ«: گويـد و در جايى ديگر مى

مـده و و اين تقسيم جديدی است كه بعـد از گذشـت سـه قـرن از پيـدايش اسـلام بـه وجـود آ

هــيچ يــك از صــحابه و تــابعين و دانشــمندان مشــهوری چــون مالــك و اوزاعــى و ابوحنيفــه و 

هماننـد خليـل و سـيبويه  ،انـد، حتـى دانشـمندان لغـت و نحـو شافعى در اين باره چيـزی نگفته

  .)74-72 :همان( »اند نيز در اين باره حرفى نزده ،و ابى عمرو بن العلا و ديگران

كـس اعتقـاد داشـته باشـد مجتهـدان مشـهور و غيـر آنـان از ائمـه  هر«: گويد چنين مىهم

ــا ــلام و علم ــيم كرده یاس ــاز تقس ــت و مج ــه حقيق ــلام را ب ــته ك ــد  گذش ــه همانان ــه  گون ك

انـد، ايـن سـخن از نـادانى و دانـش كـم او نسـبت  ای از متأخرين ايـن كـار را انجـام داده طايفه

  .)20/403 :1412تيميه،  ابن( »به كلام ائمه دين و سلف مسلمين سرچشمه گرفته است

  نقد و بررسى

تيميه در مقام عمل از اين سخن كه درباره حقيقت و مجاز گفتـه عـدول كـرده و عمـلاً  خود ابن

انِ هذه القاعدة : "گويد ابراهيم خليل بركة مى، نمونه رایب .وجود مجاز را در مواردی پذيرفته است

نجده فى بعض الاحيان مضطراً الى القول بالمجاز فـى  فى المجاز و الحقيقة لا يلزم نفسه بها، بل

تيميه كه مجبور به قائـل شـدن بـه مجـاز شـده را  هايى از تفسير ابن سپس نمونه. "بعض الايات

 )لا تحـزن ان االلهّٰ معنـا(توبـه  40و  )هو معكـم اينمـا كنـتم(حديد  4از جمله ذيل آيه  ،برشمرده

با اخبار خـاص و عـامى كـه  ،با ذاتش در هر مكانى استگويد اگر معيتّ به اين معنا باشد كه  مى

متنـاقض خواهـد » كنـد مىش همراهى تأييدمعنای معيتّ اين است كه او با نصرت و «گويد  مى

و يـا علـم تفسـير  ،آن را به معنای نصرت و يـاری ،تيميه در اينجا قائل به مجاز شده لذا ابن. بود

نحـن «و يـا در تفسـير  ؛»هو معهم بعلمـه: علم، قالواثبت تفسيره عن السلف بال«: گويد مى ،كرده
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يجوز ان يراد اقـرب لا «: گويد سپس مى. »ای بملائكتنا «: گويد مى) 85 :واقعه( »اقرب اليه منكم

  ).3711-19/3710 :1426/2005-1425القاسمى،  ؛160-157: 1405/1984بركه، (» اليه بذاته

لـذين اسـتكبروا مـن قومـه لنخرجنـك يـا قـال المـلأ ا«تيميـه بـه هنگـام تفسـير آيـه  ابن

ــا ــن قريتن ــك م ــوا مع ــذين آمن ــعيب و ال ــبتى »ش ــه مناس ــدگاه ، ب ــویدي ــارهرا  بغ ــان  درب ايم

طبـق سـخن . سـپس بـه مخالفـت بـا آن برخاسـته اسـت ،پيامبران قبل از وحـى مطـرح كـرده

 انــد و انــد كــه پيــامبران قبــل از وحــى ايمــان داشــته و مــؤمن بوده اهــل اصــول بــر آن ،بغــوی

خـدای  ،آنگاه كـه هنـوز شـرايع ديـنش بـرای او بيـان نشـده بـود ی،پيامبر اسلام قبل از پيامبر

  .كرده است را بر طبق آيين حضرت ابراهيم پرستش مى

ايـن گفتـه بغـوی بـا آنچـه « :گويـد تيميه پـس از نقـل سـخن فـوق در توضـيح آن مى ابن

ای ايـن آيـه ايـن اسـت معنـ چراكـه ؛آمـده در تنـاقض اسـت» ووجدك ضـالاً فهـدی«در آيه 

حيــد هــدايت آنــى گمــراه يافــت و ســپس بــه ســوی تو كــه خداونــد تــو را از آنچــه امــروز بــر

 ١»تنـاقض دارد" مـا كنـت تـدری مالكتـاب و لا الايمـان: "همچنين اين مطلـب بـا آيـه. فرمود

  ).43-42: 2007/1427محمد هشام حريز، 

هـای مختلـف در تفسـير  وجـود آمـدن سـبكه ، بـه مناسـبت بحـث از عوامـل بـطباطبايى

اينـان نسـبت بـه ظـواهر دينـى تعبـد محـض داشـته و «: گويـد ضمن اشاره به اهل حديث مى

گو و بحــث و تحقيقــى جــز از  و گونــه گفــت جمــود بــر آن هــيچ بــا تمســك بــه ظــاهر الفــاظ و

و در جـــای ديگـــر  ).1/5 :1417/1997طباطبـــايى، ( »پذيرنـــد را نمى های ادبـــى جنبـــه

ــد مى ــى، حشــويه و مجســمه در عــادت و ا«: گوي نــس باعــث شــده كــه اصــحاب حــديث يعن

: همـان( »تفسير قرآن بر الفاظ جمـود ورزيـده و جـز ظـاهر الفـاظ هـيچ چيـز ديگـر را نپذيرنـد

10(.  

  تأويلمنع . 3

توجّه به اين نكته ضروری اسـت  تأويلتيميه و پيروان او درباره منع  برای روشن شدن ديدگاه ابن

لذا نحوه . گيرد با توجه به ظاهر آيات شكل مى تأويلديث از جمله منع بعضى از اصول اهل ح هك

آياتى در قرآن وجود دارد كه ظاهر در تجسيم و  اينكه، توضيح. توجيه آيات از ديد آنان مهم است

اهل حديث برای اينكـه بـه مشـكلى  ٢؛)5: طه( »الرحمان على العرش استوی«: تشبيه است مثل

ل برای ئزنند كه كيفيت اين مسا ولى در همه اين موارد قيد مى ،اند گرفتهبرنخورند، ظاهر آيات را 
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 تأويـليعنى آيـات را  ؛گويند تا به تشبيه و تجسيم متهم نشوند اين سخن را مى .ما مجهول است

البته برخـورد همـه اهـل حـديث در توجيـه . كنند برند و ظاهر آن را با معنايى خاص اخذ مى نمى

  :شرح ذيل قرار داده آنها را در سه دسته ب توان مى نيست و عمدتاً  آيات يكسان گونه اين

آن را بـر معـانى ظـاهری  ،كه ظاهر اين آيات را بدون كم و كاست پذيرفتـه حشويه؛ .1

  .اين گروه به مجسمه معروف است .كنند لغوی حمل مى

مل كه معتقدند اين آيات بر همان معانى لغوی ح ؛تيميه سانى مثل احمد حنبل و ابنك .2

  .ولى كيفيت آن مجهول و نامعلوم است بردار نيستند، تأويلو  شود مى

چون انسـان  .كه معتقدند بايد آيات را خواند و معانى آن را به خدا واگذار كرد ؛مفوضه .3

  .اند اينان در اصطلاح اهل حديث به تفويضى معروف .به حقيقت آن نخواهد رسيد

كسـى از اهـل علـم روايـت  قائل استرآن هفت بطن قبرای كه را تيميه معتقد است روايتى  ابن

فقط حسن بصری آن را به صورت مرسل و موقوف  .ده و در هيچ كتاب روايى نقل نشده استكرن

آيات مربوط به ذات  تأويلالبته او در جايى ديگر اين اعتقاد را كه اهل سنت از  .روايت كرده است

گامان اهل سنت با ديدگاه  نشأ آن مخالفت پيشداند كه م اجتناب دارند تهمتى مى الاهىو صفات 

چگونـه ايـن نسـبت را  گويـد  او مى .)2/96: 1367رشيد رضا، (تأويلى جهميه و معتزله بوده است 

متشابهات پرداخت تا نادرستى  تأويلخود به  ،احمد بن حنبل ،بپذيريم و حال آنكه امام اهل سنت

ه نگرفت كه معنای متشابهات را كسى جـز خـدا د و كسى بر او خردكنت جهميه را آشكار تأويلا

  ).188-3/187 :همان(داند  نمى

بـه معنـای رايـج در آنهـا  تأويـلآيـات صـفات از متشـابهات قـرآن اسـت و  ،به عقيده وی

بايــد آنهــا را بــه معنــای  ،ولــى تفســير و فهــم معنــای لغــوی آنهــا جــايز بــوده ،جــايز نيســت

گونـه پرسشـى نسـبت بـه چگـونگى  د و هـيچكـرآن بسـنده   و بـه ردظاهری و لغوی حمـل كـ

و  19 :1415زمرلـى،  ؛56و  3/47 :1412تيميـه،  ابـن(آنها نكـرد چـون ايـن كـار بـدعت اسـت 

70.(  

لفـظ  گويـد تأويـل در قـرآن مىدربـاره د تيميه در جايى ديگر ضـمن طـرح ديـدگاه خـو ابن

يافتـه كـلام در  لام و تحقـق خـارجى و عينيـتدر قـرآن بـه معنـای مـا يـؤول اليـه الكـ تأويل

ــدن لفــظ از ــه معنــای صــرف و برگردان ــه ســوی  خــارج اســت و هرگــز ب معنــای ظــاهر آن ب

گذشــتگان از صــحابه و ســلف و دانشــمندان هرگــز بــه نظــر وی،  .ظــاهرش نيســتمعنــای غير

 ار نرفتــه اســتكــه انــد و در قــرآن نيــز در ايــن معنــا بــ كــار نبردهه را در ايــن معنــا بــ تأويــل
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كــم  تأويــل دســت اصــطلاح تيميــه معتقــد اســت ابن. )217-3/216 :1408/1988تيميــه،  ابــن(

آل عمـران  7در آيـه  تأويـلواژه  توانـد مىدر طول سـه قـرن صـدر اسـلام بـه كـار نرفتـه و ن

  .)188-3/187 :1367رشيد رضا، (بدين معنا باشد 

. كـلام اخبـاریلام انشـايى و كـ: دانـد بـه دو بخـش قابـل تقسـيم مىرا  الاهـىوی كلام 

 تأويـليى اسـت كـه در قـرآن آمـده اسـت و پيـامبر در مقـام هـا اناز كلام انشـايى، فرم منظور

ــلمانان دريافته ــه مس ــالى را انجــام داده اســت ك ــا اعم ــيوه آنه ــد ش ــا اناطاعــت از آن فرم  ان  ه

خبــر ...  امّــا كــلام اخبــاری ماننــد آيــاتى اســت كــه از وقــوع قيامــت، بهشــت، دوزخ و. چيســت

 .آنهــا قطعــى اســت ولــى چگــونگى آن بــرای مــا روشــن نيســتداده اســت كــه اصــل رخــداد 

وقـت، مقـدار و صـفت آن  ،شـده خبـر داده اسـت، كسـى جـز خداونـدقرآن از امـور يادآنچه را 

تيميــه،  ابــن(باشــند  مى الاهــىاخبــار  تأويــلای كــه هســتند  گونــهه دانــد ايــن حقــايق بــ را نمى

1408/1988: 2/96.(  

گيرنـد و بـه اعتقـاد  قـرار مى تيميـه در دايـره اخبـار بندی ابـن الاهـى در دسـتهآيات صفات 

ــامعلوم اســت ولــى چگــون ،شــدنى اســت وی معــانى آنهــا درك رشــيد (گى آن در مــتن واقــع ن

ــ وی. )3/195: 1367رضــا،  ــوق و خــدا ب ــرای مخل ــاتى را كــه ب ــاهيم صــفات و كلم ــار ه مف ك

بـرای تبـاين صـفات  تبـاين نعـم دنيـا بـا آخـرت را تمثيلـى ،رود، تنها مشترك لفظى دانسته مى

وقتـى حقـايق اخـروی كـه خـدا از آنهـا خبـر داده بـا حقـايق : گويد داند و مى خدا و مخلوق مى

ــالى ــبحانه و تع ــالق، س ــس خ ــد، پ ــتراك اســمى دارن ــا اش ــا تنه ــود در دني ــا  ،موج ــاينتش ب مب

ــوق  ــات بســى بيشــتر از مباينــت مخل ــا(مخلوق ــوق ) دني ــا مخل بداشــتى،  االلهّٰ ( اســت) آخــرت(ب

1388 :96(.  

ضــمن پــذيرفتن اصــل نظريــه او مبنــى بــر  ،تيميــه ردن نظــر ابــنطباطبــايى بــا مطــرح كــ

حقيقتـى اسـت عينـى و خـارجى كـه منشـأ و مسـتند تمـامى تعـاليم عاليـه قرآنـى  تأويلاينكه 

 كــرده،برخــى جوانــب آن مناقشــه در  ،قــرار گرفتــه و چيــزی از قبيــل الفــاظ و معــانى نيســت

ــد مى ــول : گوي ــن ق ــاحب اي ــدص ــى در در  هرچن ــه ول ــحيحى رفت ــخنانش راه ص بعضــى از س

اختصــاص بــه  تأويــل« هدرســت گفتــه كــ هرچنــداو  .قســمت ديگــر آن بــه خطــا رفتــه اســت

ــدارد هــم از ســنخ مــدلول لفظــى  تأويــلدارد و  تأويــلبلكــه تمــامى قــرآن  ،آيــات متشــابه ن

لـيكن در ايـن نظريـه بـه  »گيـرد بلكه امری خـارجى اسـت كـه مبنـای كـلام قـرار مى ،نيست

خطا رفته كه هر امر خارجى را مـرتبط بـه مضـمون كـلام دانسـته و تـك تـك اخبـاری را كـه 
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و نيـز خطـا رفتـه كـه  ؛شـمرده اسـت تأويـلمصـداق  دهـد مىاز حوادث گذشته و آينـده خبـر 

طباطبــايى، ( الاهــى و قيامــت دانســته اســتمتشــابه را منحصــر در آيــات مربــوط بــه صــفات 

1417: 3/48 .(  

 ماعتقاد به تجسي. 4

گاهى مقصود از جسـم چيـزی اسـت كـه بـه آن «: گويد تيميه در خصوص جسمانيت خدا مى ابن

چـون  شود، مىيا چيزی است كه دارای صفات است و خداوند تعالى در آخرت ديده  شود مىاشاره 

هايشان به سـوی خداونـد  ها و صورت ها، چشم ها، قلب ا دستدارای صفات است و مردم در دعا ب

مورد نظر او باشد بايد بـه گويد خداوند جسم نيست، موارد فوق  د و اگر كسى كه مىكنن اشاره مى

اسـت و  خواهى آن را نفى كنى با نقل صحيح و عقـل سـليم ثابـت اين چيزی كه تو مى او گفت

  .)1/28: 1321تيميه،  ابن(» دليلى بر ردّش نيست

قـرآن و سـنتّ  آنچـه در«: نويسـد بـه صـراحت مى فتـاویوی در اين خصـوص در كتـاب  

حـال اگـر از ايـن امـر لازم  .اسـتثابت شـده و اجمـاع و اتفـاق پيشـينيان بـر آن اسـت، حـق 

زيـرا لازمـه حـق نيـز حـق . آيد كـه خداونـد متصّـف بـه جسـم بـودن شـود اشـكال نـدارد مى

  .)5/192: 1412، همو(» است

مقـام و  فكـرانش ريشـه دوانيـده كـه تيميـه و هـم يم چنان در تـار و پـود انديشـه ابـنتجس

او را همچـون انسـان محتـاج اعضـا  ،منزلت خداوند را در حـدّ يـك انسـان معمـولى تنـزّل داده

: گويــد و ديگــر آثــارش بــه روشــنى مى درء التعــارضوی در كتــاب  .و جــوارح پنداشــته اســت

و  دهـد مىكـه هـر كـدام از ايـن دو كـار مخصـوص بـه خـود را انجـام دارد خداوند دو دست «

: گويـد مى در جـايى ديگـرو . )7/171 :الـف 1391، همـو(» ننـدك لـت نمىبه كـار يكـديگر دخا

و هــر كـس را بخواهـد بيــرون  كنـد مىخداونـد روز قيامـت دسـت خــود را وارد آتـش جهـنمّ «

  .)2/171: 1404، همو(» آورد مى

ــنهدر  ــاج الس ــد مى منه ــر ن«: گوي ــنمّ پ ــت جه ــود مىدر روز قيام ــد  ش ــب از خداون و مرتّ

افكنـد بـاز هـم  داخـل جهـنم مى ها انسـان ن بريـزد، خداونـد هـر چـه ازيـزی در آخواهد چ مى

جهـنمّ بلنـد اسـت تـا اينكـه خداونـد پـايش را در  )30: ق( »هـل مـن مزيـد«پر نشده و فرياد 

» بــس اســت بــس اســت. قــطّ قــطّ : گويــد و مى شــود مىگــاه جهــنم پــر گــذارد، آن جهــنم مى

  .)5/100: 1321تيميه،  ابن(
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ــين در  ــائق التفهمچن ــيردق ــد مى س ــاق اســت«: نويس ــد دارای س ــورد  »خداون ــن م و در اي

دهـد و تمـام  مىكـه طبـق آن خداونـد در روز قيامـت سـاق خـود را نشـان  كند مىروايتى نقل 

در نيــز . )2/171: 1404، همــو(افتنــد  ايمــان در مقابــل خداونــد بــه ســجده مىمــردان و زنــان با

هـا  مـا ايمـان داريـم كـه قلب«: ويـدگ مى تلبـيس الجهميـه فـى بـدعهم الكلاميـه بيـانكتاب 

هـا بـر روی يـك انگشـت  هـا بـر روی يـك انگشـت و زمين بين دو انگشتان خداوند و آسـمان

  .)2/17: ب 1392، همو( »وی قرار دارد

  : در تحليل و بررسى اين بخش بايد گفت

تيميـه و سـلفيه را بـه سـوی اعتقـاد بـه تحـرك  همين اعتقاد به تجسيم اسـت كـه ابـن. 1

 :گويـد اش مى بطوطـه در سـفرنامه ه ابنتـا جـايى كـ شـانده اسـت،د و نزول پروردگـار كو صعو

تيميه را در مسجد جـامع دمشـق ديـده اسـت كـه از فـراز منبـر پلـه بـه  هنگام سفر خويش ابن

خداونـد شـبيه ايـن پـايين آمـدن مـن از آسـمان دنيـا فـرود «: پله پـايين آمـده و گفتـه اسـت

ــد مى ــداران ا .»آي ــى از طرف ــنبرخ ــخنان ب ــه در صــحّت س ــن تيمي ــ اب ــد ك ــه تردي رده و بطوط

توانسـته  مىتيميـه در زنـدان بـوده، بنـابراين ن بطوطـه از دمشـق ابـن هنگـام عبـور ابن: اند گفته

  ).23 :تا الهروی، بى( رده باشدتيميه را مشاهده و مطلب فوق را از او نقل ك ابن

، در هـر حـال آنچـه مسـلمّ بطوطـه صـحيح باشـد يـا نـه ه گفتـه ابـنصرف نظر از اينك .2

تيميــه طرفــدار جســمانيت خداونــد اســت و بــا صــراحت از آن دفــاع  ايــن اســت كــه ابــناســت 

ان دانيم جسـم نيـاز بـه مكـان دارد و هـر چيـزی كـه نيـاز بـه مكـ كرده است، حال آنكـه مـى

الوجود نتوانـد بـود و هـر موجـود جسـمانى كـه نيـاز بـه مكـان داشـته باشـد  داشته باشد واجب

  .)407 :1407حلىّ، (نهايت است  و خداوند دارای حدّ نيست بلكه بىدارد مكانى حدود 

جسـمانى بـودن خداونـد دلالـت دارنـد و مـات قرآنـى همـه بـر غيربرهان عقلـى و محك. 3

  ."ليس كمثله شىءٍ "اعتقاد به تجسيم نه با عقل سازگار است و نه با صريح آياتى مثل 

 آنكــهعــلاوه بــر  ،و جــوارح اســت و دارای اعضــا ه خداونــد جســم دارداعتقــاد بــه اينكــ .4

اشــكالاتى ، بــا مــلازم بــا شــباهت خداونــد بــه خلــق اوســت و ايــن بــا توحيــد ناســازگار اســت

زيـرا اگـر  .نهـا نخواهنـد بـوده آگويى بـ گـاه قـادر بـه پاسـخ ن بـه آن هيچاست كه قائلامواجه 

بــه آن اعضــا نيازمنــد  ، حتمــاً كــه بيــان كــرده داشــته باشــد يىهــا خداونــد اعضــايى بــا ويژگى

ان «: نيســتدر حــالى كــه او غنـى بالــذات اســت و بــه چيـزی نيازمنــد و محتــاج . خواهـد بــود

  ).69: حج( »االلهّٰ لهو الغنى الحميد
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 .دكـرحال بايد پرسيد راسـتى آنهـا نيازمنـدی و احتيـاج خداونـد را چگونـه توجيـه خواهنـد 

هـايى كـه در انسـان  عضـوی بـا ويژگىدسـت و يـا «: گويـد گونه پنـدارها مى غزالى در نقد اين

ــار ــور مبرّاســت هوجــود دارد، درب ــن ام ــد از اي ــد محــال اســت و خداون ــه  .خداون ــر كســى ب اگ

زيـرا هـر . پرسـت اسـت اسـت، بـت ذهنش خطـور كنـد كـه خداونـد جسـمى مركـب از اعضـا

پرســتى كفــر بــه شــمار  فــر اســت و اگــر بــتجســمى آفريــده خداســت و پرســتش آفريــدگان ك

  .)327 :تا ابوزهرة، بى(سبب است كه بت مخلوق است رود بدين  مى

آدمـى مثـل معـده، كبـد و  یكـه بـرای خـدا جميـع اعضـا ،تيميه در ردّ عقايـد مشـبهه ابن

گونـه اعضـا و حـالات را بـرای  وجـود ايـن، انـد طحال و نيز حالاتى مثل حـزن و ضـحك قائل

بخـلاف اليــد «: ويـدگ و مى كنـد مىولـى داشــتن دسـت بـرای خـدا را ثابــت  ،خـدا نفـى كـرده

فانهّــا للعمــل و الفعــل و هــو ســبحانه موصــوف بالعمــل و الفعــل اذ ذاك مــن صــفات الكمــال، 

ه يعنـى بـ ).3/70 :1412تيميـه،  ابـن(» مـل ممـن لا يقـدر علـى الفعـلفمن يقدر ان يفعـل اك

زيـرا دسـت بـرای كـار كـردن و عمـل اسـت و خداونـد سـبحان متصـف  ؛خلاف دست داشتن

كـار كـردن از صـفات كمـال اسـت و كسـى كـه توانـايى كـار دارد  چراكه ت؛ار اسبه عمل و ك

  .تر از كسى است كه اين توان را ندارد كامل

  نقد و نظر

خدايى كه برای حيات و بقايش نيـازی بـه اكـل و شـرب نـدارد و از  در نقد اين سخن بايد گفت

موجـودی كـه افعـالش را نياز است برای انجام كارهايش نياز به دست هم ندارد و  آلاتش هم بى

تر از موجودی است كه كارهايش  بدون استفاده از ابزار و آلاتى چون دست انجام دهد قطعاً كامل

اعتقاد به اينكه خداوند كارهايش  ،از همه اينها گذشته .رساند انجام مىه وسيله ابزار و اعضا به را ب

انمّـا امـره اذا اراد : "ظاهر آياتى مثلدر هيچ روايت صحيحى نيامده و با  دهد مىرا با دست انجام 

  .)103-102: 1388بداشتى،  االلهّٰ ( نيستسازگار " شيئاً ان يقول له كن فيكون

  مرئى بودن خداوند. 5

خطـای كسـانى كـه  ،ویبه نظر  .شود مىتيميه معتقد است خداوند با همين چشم مادی ديده  ابن

 ننـدك كـه رؤيـت خداونـد را نفـى مى قائل به رؤيت خداوند هستند كمتر از خطای كسانى اسـت

هر چيز كه وجودش : كند مىاو بر امكان رؤيت خداوند چنين استدلال . )1/217 :1321تيميه،  ابن(
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و از آنجا كه خداوند اكمل موجودات است برای ديـدن از  ؛تر باشد برای ديدن سزاوارتر است كامل

  .)مانه(غير سزاوارتر است و در نتيجه خداوند بايد ديده شود 

در خصـوص رؤيـت حسـى خداونـد علامـه حلـى،  منهـاج الكرامـةدر ردّ كتـاب ابن تيميـه 

يـت خـدا منسـوبين بـه اهـل سـنت بـرای اثبـات رؤعمـوم «: نويسـد مى ،ادعای اجمـاع كـرده

 تــوان مىاتفــاق دارنــد و اجمــاع ســلف بــر ايــن اســت كــه ذات احــديت را در آخــرت بــا چشــم 

  .)2/420 :1428 الغنيمان،(» توان ديد مىديد، ولى در دنيا ن

ــا قيافــه مبــدّل پــيش مــردم «: گويــد در جــايى ديگــر مى ــد متعــال در روز قيامــت ب خداون

جـواب او  ولـى مـردم در .گويـد مـن خـدای شـما هسـتم د و مىكنـ آيد و خود را معرفى مى مى

ــد مى ــو را نمى گوين ــاه مى ت ــدا پن ــه خ ــو ب ــيم و از ت ــد او را  شناس ــا بياي ــدای م ــر خ ــريم، اگ ب

آيــد و خــود را معرفــى  ســپس خداونــد بــا قيافــه اصــلى خــودش پــيش آنهــا مى .شناســيم مــى

و سـپس بـه دنبـال خداونـد بـه سـوی بهشـت  ؛گويند بله تو خدای مـا هسـتى آنها مى .كند مى

  ).453: 1408تيميه،  ابن( »گردند روانه مى

  تيميه بر رؤيت دلايل ابن

بـه  .شـود مىظـاهراً عقلـى متوسـل تيميه بـرای اثبـات مرئـى بـودن خداونـد بـه دليـل  ابن

رؤيت جز بر امور وجودی متوقـف نيسـت و هـر آنچـه جـز بـر امـور وجـودی متوقـف نظر وی، 

 ).1/28 :1321 همــو،(تر اســت  نيســت موجــود واجــب قــديم از ممكــن حــادث بــه آن ســزاوار

بــه ظــاهر  ،در مقــام مســتند ســاختن نظــر خــويش مبنــى بــر قابــل رؤيــت بــودن خداونــد وی،

ــاتى از ــرآن  آي ــد ق ــات مانن ــت و  3آي ــوره قيام ــراف  143س ــتهاع ــك جس ــد مى ،تمس : گوي

حضرت موسى از خدای خود خواسـت كـه خـود را بـه او نشـان دهـد و اگـر ايـن امـر ممكـن «

ــين درخواســتى نمى ــد چن ــود موســى از خداون ــه  .»كــرد نب ــه هنگــام تفســير آي ــين ب و «همچن

ن كـلاب و هــذا اصـحّ و حينئـذٍ فتكــون دون الرؤيـة كمـا قــال ابـ  الآيـه تنفـى الادراك مطلقــاً 

دون الرؤيــة كمــا   و الآيــه تنفــى الادراك مطلقــاً «: گويــد مى» الآيــة دالــة علــى اثبــات الرؤيــة

ــون الآ ــذٍ فتك ــذا اصــحّ و حينئ ــلاب و ه ــن ك ــال اب ــةق ــات الرؤي ــى اثب ــة عل ــة دال ــو(» ي ، هم

1408/1988: 6/106(.  
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خـاطر اعتقـاد بـه قابـل ه را بـسـان وی  تيميه آگاهى زمخشـری و ديگـر مفسـران هـم ابن

رؤيــت ندانســتن خــدا و انكــار صــفات خبريــه و مخلــوق دانســتن قــرآن بــه شــدّت نكــوهش 

  .)255و  2/223: همان(، بر آنان تاخته است كرده

يـت هسـتند، بـرای اثبـات مرئـى بـودن خداونـد ل او قائـل بـه رؤتيميه و كسانى كه مث ابن

كننـد كـه در برخـى كتـب حـديثى  سـتناد مىدر آخرت عـلاوه بـر آنچـه گذشـت بـه روايـاتى ا

كتـاب  صـحيح مسـلمدر  ،از جملـه شـود، مىآمده است و به نـوعى از آنهـا ايـن معنـا برداشـت 

 الايمــان، بــاب اثبــات رؤيــة المــؤمنين فــى الاخــرة ربهــم، در جريــان روايتــى از رســول اكــرم

دای گذارنــد، خــ بهشــتيان چــون بــه بهشــت قــدم مى«: نقــل شــده اســت كــه فرمودنــد) ص(

 ؟خواهيـد كـه بـه شـما بـدهم بيشـتر از ايـن هـم چيـزی مى: فرمايد تعالى خطاب به ايشان مى

ــخ مى ــتيان پاس ــد بهش ــه بهشــت : دهن ــدی و ب ــپيد گرداني ــا را س ــيمای م ــه س ــه اينك ــر ن مگ

درآوردی و از آتــش دوزخ رهانيــدی، بــيش از اينهــا چــه انتظــار داشــته باشــيم؟ در ايــن هنگــام 

ــار مــى ــه كن ــرده ب ــد هــره خــدای عــزّ و جــلّ آشــكار مىرود و چ پ ــا گــردد و بهشــتيان، دي ار ب

. تــر خواهنــد داشــت تــر و خــوش بــه آنهــا داده شــده اســت، گرامى پروردگارشــان را از هــر چــه

  ).187، ح13المقدمه  :تا بىقزوينى،  ؛297ح: تا بىنيشابوری، (

ــز در  ــد كــه از آن حضــرت روايــت كرده ســنن ترمــذیو ني ــ گرامى ان ــرين بهشــتيان ن زد ت

آنگـاه حضـرتش ايـن آيـه . كنـد مىخداوند كسى است كه هـر بامـداد و شـامگاه خـدا را ديـدار 

تيميـه،  ؛ ابـن10/18: 1402ترمـذی، (" وجـوه يومئـذ نـاظره الـى ربهّـا نـاظره: "را تلاوت فرمـود

1408/1988 :3/128.(  

شـده در ايـن معنـا آورده ) ص( ماجـه از پيـامبر اكـرم ابـن سـننو يا روايت ديگری كـه در 

رونـد و خـدا هـم عـرش خـودش را بـه آنهـا  بهشتيان به ديدار خـدای عـزّ و جـلّ مى است كه

 كنـد مىهـای بهشـت خـود را بـر ايشـان آشـكار  تعـالى در يكـى از باغ ذات باری. دهد مىنشان 

های گـرم خـدا  مانـد مگـر اينكـه طـرف صـحبت نشـيند و كسـى نمى گو مى و و با آنها به گفـت

فلانـى آن روز را : پرسـد و مى كنـد مىكـه خداونـد بـه يكـى از ايشـان رو قرار گيـرد؛ تـا آنجـا 

ــردی؟ و او مى ــان ك ــين و چن ــه چن ــاطر داری ك ــه خ ــد ب ــرا : گوي ــوز م ــر هن ــارا، مگ پروردگ

گـرديم و چـون بـا  های خـود بـاز مى آن وقـت مـا بـه خانـه...  آری: گويد نبخشيدی؟ و خدا مى

بـوتر و  چـه زيبـاتر و خـوش !خـوش آمـدی: دگوينـ شـويم، بـه مـا مى رو مى ههمسران خود روبـ

مــا امــروز بــا پروردگارمــان : دهيم ای؟ و مــا پاســخ مــى تر از هنگــام رفتنــت بــاز گشــته رانىنــو
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 ايــم، و جــا دارد كــه ايــن چنــين آراســته و برازنــده بــه خانــه بازگشــته باشــيم همنشــين بــوده

  .)4336ح :تا قزوينى، بى(

  نقد دلايل فوق

 .ه مبنى بر اينكه هر موجودی قابل ديدن است آشكارا مـردود اسـتتيمي سخن ابن نخست اينكه

زيرا امروزه ثابت شده كه چيزهايى وجود دارند ولى قابـل ديـدن نيسـتند، از قبيـل امـواج مـاوراء 

ديده شدن با چشم ظاهر مسـتلزم  اينكه علاوه بر. ها، امواج راديويى چاله هبنفش، مادون قرمز، سيا

  ).104-89: 1383تابان، (دور است  الاهىری كه از ذات اقدس محدوديتّ و نقص است؛ ام

ايـه عقلـى و نقلـى تيميـه، بـر سـزاوار بـودن رؤيـت خـدا، هـيچ پ اسـتدلال ابـن دوم اينكه

يـت آن وجـود نـدارد و اگـر چنـين كمليـّت موجـود و رؤگونه تلازم عقلـى بـين ا ندارد؛ زيرا هيچ

تر و بيشــتر از موجــودات  بهتــر، آســان داشــت، بايــد خــدا در منظــر همگــان، تلازمــى وجــود مى

  .گرفت، در حالى كه هيچ كس نگفته خدا را ديده است مادّی مورد ديد قرار مى

يـت ه رؤتيميـه، بـه وجـود تنـاقض در قـول بـ چه جای تعجـب دارد ايـن اسـت كـه ابـنآن

چـه در ايـن قـول تنـاقض وجـود گويـد اگر ش پذيرفتـه و مىآن را بـا وجـود تناقضـ ،دهكراقرار 

و از ســوی ديگــر بايــد شــود  مىد، چــون از يــك طــرف بايــد قائــل شــويم كــه خــدا ديــده دار

ــر اســت از ــاقض بهت ــى ايــن تن ــد دارای جهــت نيســت؛ ول ــه شــود اينكــه بگــوييم خداون  گفت

تيميــه،  ابــن( يــت خداونــد، موافــق حكــم عقــل اســتشــود، چــون رؤ مىخداونــد اصــلاً ديــده ن

1321 :2/76(.  

نــاقض را پذيرفتــه و هــم در دام تنــاقض ديگــری افتــاده تيميــه در ايــن گفتــار، هــم ت ابــن

ــرا ــد او از يــك طــرف مى اســت؛ زي ــ گوي ــاقض ه رؤدر قــول ب ــد تن وجــود دارد و از يــت خداون

محـال  مسـئلهدر حـالى كـه . يت خداوند، موافـق بـا حكـم عقـل اسـتگويد رؤ طرف ديگر مى

چيــزی  توانــد ىمچگونــه . ترين موضــوعات عقلــى اســت بــودن تنــاقض، از بــارزترين و روشــن

  ). 44 :1383ضيايى، ( وجود دارد با حكم عقل موافق باشدكه در آن تناقض 

. انــد از ســوره مباركــه قيامــت، مفسّــران نظــرات متفــاوتى ارائــه كرده 23امّــا در بــاره آيــه 

مقصود از نظر، نظر حسّـى كـه متعلـّق بـه چشـم سـر باشـد نيسـت، كـه  معتقد استطباطبايى 

يــت قلــب بــه ، بلكــه مــراد نظــر قلبــى و رؤبــودن آن موجــود اســتبرهــان قــاطعى در محــال 

  ).20/112: 1417طباطبايى، (گويد  حقيقت ايمان است كه برهان نيز همين را مى
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ــرای مثــال آلاء  مى ای را در تقــدير بعضــى ديگــر از مفسّــران در ايــن آيــه كلمــه ــد، ب گيرن

 كشّـافزمخشـری در . نگرنـد هـای پروردگـار مـى را؛ يعنـى در روز قيامـت بـه نعمت) ها نعمت(

 »تأويـل ببـريم كـه ديـدنش صـحيح باشـدواجـب اسـت نظـر را بـه سـوی چيـزی «: گويد مى

  ).23، ذيل آيه 4/662: 1407زمخشری، (

تــوان  مىنيــز ) ع(يــت حضــرت حــق از جانــب حضــرت موســى خصــوص درخواســت رؤدر 

" لـن ترانـى" اً،كـرده اسـت؛ ثانيـاو بنا بـه خواسـت امّـت خـويش چنـين درخواسـتى  گفت اولاً،

ــه ــان رؤ در ادام ــى هميشــگى امك ــا صــراحت نف ــه، ب ــد آي ــت خداون ــرای ي انســان را نشــان ب

  .برای نفى ابد است) لن: (اند دانيم همه اديبان گفته ونه كه مىگ دهد، و همان مى

ــابر ــراينبن ــاتى نظي ــا دلايــل عقلــى و آي  »لا تــدرك الابصــار و هــو يــدرك الابصــار«: ، ب

تيميـه  تـوان نظـر ابـن مىبـه خـوبى  )11: شـوری( »ليس كمثلـه شـىء«يه و نيز آ )103: انعام(

  .را در زمينه ديده شدن خداوند در دنيا يا آخرت مردود دانست

  يتروايات در عدم رؤ

: ، بايـد گفـتتيميه در اثبات مرئى بودن خداوند به آن استناد كرده امّا در خصوص رواياتى كه ابن

ر سلسـله سـند آنهـا افـرادی چـون نظر سـند مخـدوش اسـت و د ايات ازرو  سياری از اينب اولاً،

گـويى مشـهور  كه حتىّ در بين بسياری از دانشمندان اهـل سـنتّ بـه دروغ هريره وجود دارند ابى

بسياری از اين احاديث  از لحاظ دِلالى هم ثانياً،. اند برخى از آنها او را لعن كردهتا جايى كه  ،است

يـت قلبـى تأويـل بـه رؤايـات رو از ايـن ای از علما  ا آنجا كه عدهت ،يت حسى نيستندمشعر به رؤ

  .)2/202 :1383دروزه، (دانند  و يا آن را از باب تمثيل مى )327 :تا بىقوشجى، (كنند  مى

يـت بـه مـا رسـيده اسـت نيـز رؤ )ع( ائمـه معصـومين رواياتى كـه از ،علاوه بر دلايل فوق

كـه در اينجـا بـه عنـوان حسـن ختـام بـه چنـد  دكنـ مىحسى خداوند سبحانه و تعـالى را نفـى 

  :بريم بحث را به پايان مى ،ايات اشاره كردهرو از اين مورد 

لا «روايت كرده كه ذيل آيه  )ع(كلينى به سند خود از عبدااللهّٰ بن سنان، از امام صادق  .1

بينـى در  احاطه اوهام است، مگر نمى» درك ابصار«مقصود از : فرمود» تُدرِكُهُ الابصار

ديدن به چشم و " بصائر"معنای لغوی  )104: انعام( »قَد جاءكم بصائرُ مِن ربكم« جمله

كوری چشم اراده نشده است؛ بلكـه در همـه مـوارد،  )همان( »وَ مَن عَمِى فَعَلَيها«در 

  .مقصود از بصيرت، احاطه وهم است
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ى بصير به شعر و فلانى فلان: گويد مى مثلاً  .كند مىعرب هم اين كلمه را به همين معنا استعمال 

هـا و  ى بصـير بـه انـواع لباسبصير به فقه است و فلانى در شناختن اجناس بصيرت دارد و فلانـ

  .هاست پارچه

هنگــامى كــه اســتعمال ايــن كلمــه در مــورد بشــر، بــه معنــای احاطــه صــحيح اســت، در 

ــد بزرگ ــه صــحيح نباشــد، در حــالى كــه خداون ــال چگون ــر از آن  خــدای متع ــه ت اســت كــه ب

  . )1/373: 1385زاده،  حسن(ها ديده شود  چشم

ابـوقرّه محـدّث از : و نيز كلينى به سند خود از صفوان بن يحيى روايت كرده كه گفت .2

من از آن حضرت جهت ديـدار وی . ببرم) ع(من خواست او را به خدمت حضرت رضا 

از  ابـوقرّه. سپس به اتفاق، شـرفياب حضـورش شـديم. اذن خواستم، ايشان اذن دادند

های زيادی پرسيد تا آنكه بحـث بـه مسـئله  حلال و حرام و ديگر احكام دين، پرسش

گويد خداوند رؤيـت و كـلام خـود را  روايتى پيش ما است كه مى: توحيد رسيد، پرسيد

بين دو پيامبر تقسيم كرد؛ كلام خود را به موسى بن عمـران و رؤيـتش را بـه محمـد 

چه كسى از ناحيه خداوند به جنّ و انـس تبليـغ  :فرمودند) ع(امام . اختصاص داد) ص(

؟ آيـا محمـد »لا تدركه الابصار، لا يحيطون به علما، ليس كمثلـه شـىء«كرد كه  مى

چطور ممكن است كسى خـود را : فرمود) ع(امام . چرا، او بود: نبود؟ ابوقرّه عرض كرد

ر خداونـد بـه به جهانيان چنين معرفى كند كه از طرف خداوند آمده تا بشـر را بـه امـ

بينند و علـم بشـر  ها او را نمى چشم«: سوی او دعوت كند و درباره خدای تعالى بگويد

مـن «: ، آنگاه همين شخص بگويـد»كند و چيزی مثل او وجود ندارد به او احاطه نمى

ام و او را در صورت، مثل  ام و به علم خود به وی احاطه يافته خدا را به چشم خود ديده

های  نسـبتكنيد؟ زنادقه هم نتوانسـتند بـه خداونـد چنـين  آيا شرم نمى .»ام بشر ديده

هايى بزنند كه پيامد آن، انكار  از طرف خداوند آمده، ولى حرف ناروايى بدهند و بگويند

 .وجود خداست

خدای تعالى ديده شدن خـودش را خـاطر : جا رسيد ابوقرّه عرض كرد سخن كه بدين

: فرمـود) ع(امـام  .)13: نجـم(» د راه نزلـه اُخـریو لق«: نشان ساخته و فرموده است

» ما كـذب الفـواد مـا رای«: فرمايد سازد كه مى ادامه اين آيه، معنای آن را روشن مى

. آنچه را او به چشم خود ديد، تكذيب نكـرد) ص(؛ يعنى قلب و دل محمد )11: نجم(

گار خود چيزهايى او از آيات بزرگ پرورد .)18: نجم(» لقد رای من آيات ربه الكبری«

ما رَای؛ آنچـه را «، پرسش تو كه مقصود از بينى، ادامه آيه پس به طوری كه مى. ديد

چيست را بيان و معلوم كرد كه مقصود از آن، آيات خدا بـود؛ نـه خـود » كه ديده بود
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و لا « در جـای ديگـر بفرمايـد. معنـا نداشـتاگر مقصود ديدن خود خـدا بـود،  .خدا

انسان احاطه علمـى  ،چون هنگامى كه چشم خدا را ببيند، به تبع .»يحيطون به علما

خواهيد روايات مذكور را تكذيب  شما مى ،اينبنابر: ابوقرّه عرض كرد .يابد نيز به او مى

آری، وقتى روايتى مخـالف قـرآن باشـد، مـن آن را تكـذيب : حضرت فرمودند. كنيد

. ماع مسلمانان نيز مخالف اسـتروايت مورد پرسش تو، با اج اينكه كنم، علاوه بر مى

ها  ، چشمشود مىچون همه مسلمانان اجماع دارند كه خداوند محاط علم كسى واقع ن

  .)96-1/95: 1363الكلينى الرازی، ( ند، و چيزی شبيه و مانند او نيستبي او را نمى

از : ، به سند خود از اسماعيل بن فضل روايت كرده كـه گفـتتوحيدصدوق در كتاب   .3

يا خيـر؟ حضـرت  شود مىآيا خدای تعالى در روز قيامت ديده : پرسيدم) ع(ادق امام ص

بينند جز  ها نمى چشم! الفضل ای ابن . هاست تر از اين حرف خداوند منزّه و بزرگ: فرمود

 ها است ها و كيفيتّ چيزهايى كه دارای رنگ و كيفيتّ باشد، و خدا خود، آفريننده رنگ

  .)403: 1398صدوق، (

  ت جهت برای خدااثبا. 6

همه به نظر وی، . به سوی او اشاره كرد شود مىخداوند دارای جهت است و معتقد است تيميه  ابن

تيميـه،   ابـن(علـوّ و فوقيـّت بـر مخلوقـات  نصوص بر اين دلالت دارند كه االلهّٰ موصوف است بـه

همـه  شـامل مـافوق ،علـوّ  شـود مىهنگامى كـه گفتـه «: گويد در جای ديگر مى. )53 :ب1391

ها،  مـردم در دعـا بـا دسـت«: افزايد و نيز مى ؛»و ما فوق همه در آسمان است شود مىمخلوقات 

  .)1/98 :1321تيميه،  ابن(» كنند سوی خداوند اشاره مى هايشان به ها و چشم ها، صورت قلب

خــدای ســبحان در « :ديگــر بــر ايــن بــاور او عبــارت زيــر را بنگريــد یبــه عنــوان شــاهد

قـرار  ها انهايى اسـت كـه در بـالای آسـم ر دارد و عـرش او هـم شـبيه قبـّهبالای عـرش قـرا

ب بـه صـدا گرفته است و عرش به علت سنگينى خـدا ماننـد جهـاز شـتر در اثـر سـنگينى راكـ

  .)1/569 :ب1392 ،تيميه ابن( »آيد درمى

ــاره كيفيــت نشســتن خداونــد بــر ك قــيم چنــين  تيميــه و نيــز شــاگردش ابــن رســى ابندرب

بلكـه معنـای نشسـتن بـر كرسـى پادشـاهى  ،استوا به معنای مجـرد اسـتيلا نيسـت«: گويند مى

زمـانى . است، استوای خدا بر كرسى مانند استوای بشـر بـن مـروان بـر كرسـى سـلطنت اسـت

  .)16/397: 1412 ،تيميه ابن( »دكركه عراق را فتح 
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نـد بـر كـه خداو كنـد مىتيميـه نقـل  ابـن العـرشاز كتـاب  كشـف الظنـونحاجى خليفه در 

 گــذارد نــار خــودش خــالى مىنشــيند و محلــى را بــرای نشســتن رســول خــدا در ك كرســى مى

  .)34: 1383ضيايى، (

در روز جمعـه «: گويـد مىكـرده، خداونـد را بـه سـلاطين تشـبيه قيم در جـای ديگـری  ابن

كرســى خداونــد در  .نشــيند بــر كرســى مى ،از روزهــای آخــرت، خداونــد از عــرش پــايين آمــده

هايى از  كرســى .نشــينند گيــرد و پيــامبران بــر ايــن منبرهــا مى يى از نــور قــرار مىميــان ســبزها

نشـينند و پـس از برگـزاری  و شـهيدان و صـدّيقان بـر آن مى كـردهطلا اين منبرهـا را احاطـه 

ــد از كرســى بلنــد  و جلســه مفصّــل و گفــت ــا اعضــای جلســه، خداون ــا تــرك  شــود مىگو ب و ب

  .)370-1/369 :1407قيم جوزی،  ابن(» رود جلسه به سوی عرش خود بالا مى

  نقد و بررسى

قيم خداوند را دارای  تيميه و شاگردش ابن ه ابنك شود مىبا دقت در سخنان فوق به خوبى روشن 

 برای او حدّ بايد  اگر اين سخنان را درباره خداوند بپذيريم .دانند جهت و به طرف آسمان و بالا مى

به دور است و به قـول شـارح  الاهىو نقص از ذات اقدس  در صورتى كه محدوديت ،شويم ل قائ

و چـپ و راسـت  الوجود در جهت نيست چون جسم نيست و بالا و پـايين واجب« :تجريد الاعتقاد

  ).41: تا شعرانى، بى( »دانند مجسمه خداوند را در جهت مى .نسبت به او برابرند

شـاره شـده و در همـه ايـن در قـرآن كـريم بارهـا بـه اسـتوای بـر عـرش ا ،علاوه بر ايـن

 موارد استوای بـر عـرش كنايـه از ايـن اسـت كـه فرمـانروايى و مـديريت او همـه عـالم را فـرا

 »ثـم اسـتوی علـى العـرش«از جملـه آيـه  ،گرفته و زمام تـدبير همـه عـالم بـه دسـت اوسـت

 »الـرحمن علـى العـرش اسـتوی«و نيـز در آيـه  ؛)4: ؛ حديـد4: ؛ سـجده3: ؛ يـونس54: اعراف(

گونــه كــه شايســته ســاحت كبريــايى و قــدس او باشــد  ايــن معنــا دربــاره خداونــد آن) 5: طــه(

ش بـر اشـيا بـه تـدبير امـور و ظهـور سـلطنت حـق بـر عـالم و اسـتقرار ملكـ :ازاسـت عبارت 

  .ون آنهااصلاح شئ

استوای حضرت حـق بـر عـرش مسـتلزم ايـن اسـت كـه ملـك او بـر همـه اشـيا  ،بنابراين

در نتيجـه خداونـد متعـال ربّ هـر چيـز و  .همـه اشـيا گسـترده باشـد تدبيرش بر ،احاطه داشته

بـر عـرش بـه ميـان آمـده  الاهـى یدر رواياتى نيز كـه سـخن از اسـتوا .يگانه در ربوبيت است

بنـابراين، مجمـوع آيـات  ٣.و گسـتردگى سـلطنت معنـا شـده اسـت نايه از اسـتيلاكلمه استوا ك
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از داشــتن مكــان و  الاهــىدن ذات اقــدس قــرآن كــريم و دلايــل عقلــى مبتنــى بــر منــزّه بــو

را بـر هـر گونـه معنـای ظـاهری كـه سـر از جسـمانيت خداونـد  ، حمـل لفـظ اسـتوا... جهت و

  .دكن  آورد منتفى مى درمى

  گيری نتيجه

تفسيری وی نتايجى به شـرح  یتيميه و دقت در آرا شده نزد ابن بر مبانى و اصول پذيرفتهبا مرور 

  :ذيل به دست آمد

شـده در نـزد اوسـت و  تأثير مسـتقيم مبـانى و اصـول پذيرفتـهتيميه تحت  سيری ابنی تفآرا .1

  .گذارده است تأثيراش سايه افكنده و  تفسيری آرای ها و مبانى او بر ديدگاه

منشأ اصـلى انحـراف او  تأويلو منع از  گرايى تيميه بر اصولى چون ظاهر تكيه بيش از حد ابن .2

  .از آيات قرآن معلول تكيه و جمود بر اصول فوق است و بيشتر تفسيرهای نابجای او شده

تكيـه  ،گرايى پرهيـز از عقـل گفته، اصول و مبانى ديگـری مثـل هم پيشعلاوه بر دو اصل م .3

ه بـيش از حـد بـر افراطى بر فهم مخاطبان عصر نزول، انكار مجاز و استعاره در قـرآن و تكيـ

ثر ستفاده نابجای او از آيات قرآن مـؤو ا تيميه های غلط و انحرافى ابن معانى عرفى در برداشت

  .بوده است

يت حضرت حق و اثبات جهت و داشتن دسـت و پـا و صـورت و ديگـر و رؤ اعتقاد به تجسيم .4

تيميـه از  ترين موارد اثرپـذيری آرای تفسـيری ابـن مهمابزارهای ادراكى برای خداوند از جمله 

  .ستهای كلامى و اصول او ديدگاه

تيميه از قرآن در بيشتر موارد مخـالف صـريح آيـات و احاديـث و نيـز  های خاص ابن برداشت .5

  . استمخالف برداشت عموم دانشمندان اسلامى 

  فهرست منابع

 قرآن كريم.  

  العقيدة الحموية الكبری، مجموعة الرسـائل،). الف 1392( )ابو العباس(ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم 

  .بيروت

 ________ )1321.(  بولاق :، مصرالنبويةمنهاج السنة.  

 ________ )1391 الكنوز الادبية دار :، رياضدرء التعارض العقل و النقل ).الف.  

 ________ )1391 الفكر دار: بيروت، رسالة التدمرية ).ب.  
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 ________ )1392 مطبعة الحكومة :، مكة المكرمةبيان تلبيس الجهمية فى بدعهم الكلامية ).ب.  

 ________ )1404.(  بعة الثانيهطالسسة علوم القرآن، مؤ: ، دمشقالتفسير الجامعدقائق.  

 ________ )1408.( مكتبة العلوم و الحكم :، المدينة المنورةبغية المرتاد.  

  ________)1412.( بعة الاولىطالعالم الكتب،  دار :، رياضمجموع الفتاوی.  

  ________)1408/1998 .(بعة الاولىطالية، الكتب العلم دار: بيروت، الكبير التفسير. 

  عبد العزيـز بـن  :، تحقيقكتاب التوحيد و اثبات الصفات ).1418/1997(ابن خزيمة، محمد بن اسحاق

  .ابراهيم، رياض

 سسة الرسالةمؤ: بيروت، زاد المعاد فى هدی خير العباد). 1407( ابن قيمّ جوزی، محمد بن ابوبكر.   

  الفكر دار: بيروت، ميةتاريخ المذاهب الاسلا، )تا  بى(ابوزهره، محمد .  

 المكتـب الاسـلامى، الطبعـة : بيـروت، ابن تيميه و جهـوده فـى التفسـير ).1405( بركة، ابراهيم خليل

  .الاولى

  1، شنامه ديـن و سياسـت فصـل: ، در»تيميـه و نقـد آن اجمالى از افكـار ابن«). 1383(تابان، جعفر ،

  .104-89ص

  الفكر دار: بيروتاللطيف،  عبد الوهاب عبد :تحقيق ،سنن ترمذی ).1402(ترمذی، محمد بن عيسى.  

 انتشارات قائم آل محمد :تهران، ترجمه اصول كافى ).1385(زاده، صادق  حسن.  

  حسـن  :، تحقيـقكشف المـراد فـى شـرح تجريـد الاعتقـاد ).1407(حلى، حسن بن يوسف بن مطهر

  .سسة النشر الاسلامىؤم :قم زاده آملى، حسن

 دار احياء الكتب العربية :، قاهرهالتفسير الحديث). 1383(عزّة  دروزه، محمد.  

 الطبعة الثالثهالمنارة،  راد: بيروت، تفسير المنار ).1367( رشيد رضا، محمد.  

 ة، الطبعـة الكتـب العربيـ دار: بيـروت الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،). 1407( زمخشری، محمود

  .الخامسة

 الكتاب العربى دار: بيروت، مة السلفعقائد ائ ).1415( اد احمدزمرلى، فؤ.  

 منشورات المكتب الاسلامى :دمشق، لابن تيميه الايمان). تا بى( الشاويش، زهير.  

  دار: ، عمـانابن تيميه مفسرا و مقدمته فـى اصـول التفسـير). 2007/1427(محمد هشام حريز، سامى 

  .البداية، الطبعة الاولى

 فروشى اسلاميه كتاب :تهران، المرادترجمه كشف  ).تا بى( ، ابوالحسنشعرانى.  

  انتشارات جامعه مدرسين :قم ،التوحيد). 1398(صدوق، محمد بن على بن بابويه.  

 الهدی نجم: تهران، خدا در نگاه وهابيتّ ).1383( االلهّٰ  ضيايى، رحمت.  



ୀن଀ی اඟࢁ༜ ولફی و ا਩باঃ قد৑ ی وਉآن  ر඼້ رඵේࡶৎ భ ه૟േ࣓঺ 

 187 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

 سسـة الاعلمـى مؤ: بيـروت، الميزان فـى تفسـير القـرآن ).1417/1997(حسين طباطبايى، سيد محمد

  .طبوعاتللم

 _________ )1417.( دفتر  :قمموسوی همدانى، سيد محمدباقر  :، ترجمهالميزان فى تفسير القرآن

  .انتشارات اسلامى، چاپ پنجم

 المدينة المنورةمختصر منهاج السنة لابن تيميه ).1428( الغنيمان، عبد االلهّٰ بن محمد ،.  

 ،بيـروت، سمى المسمى محاسن التأويلتفسير القا). 1426/2005-1425( محمد جمال الدين القاسمى :

  .الفكر، الطبعة الاولى دار

  ،دار احياء التراث العربى: ، بيروتسنن ابن ماجه). تا بى(ابن ماجه قزوينى.  

  منشورات شريف رضى: ، قمشرح تجريد العقائد). تا بى(قوشجى، علاء الدين على بن محمد.  

 دار الكتب : ، تهرانالاصول من الكافى). 1363(ق الكلينى الرازی، ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسح

  .الاسلامية، الطبعة الخامسه

  احمد بن عطيـة، الغامـدی، المدينـة : ، تحقيقالاقتصاد فى الاعتقاد). 1422/2001(مقدسى، عبد الغنى

  .مكتبة العلوم و الحكم: المنورة

  دار الفكر: بيروت صحيح مسلم،). تا بى(النيشابوری، مسلم بن حجاج.  

  ّٰ11-10شسال سوم، ، ميثاق امين: در، »شناخت سلفيه« ).1388(بداشتى، على  االله.  

 المعارف دار :، مصرابن بطوطة، فى العالم الاسلامى ).تا بى( الهروی، ابراهيم احمد . 
 

  ها نوشت پى

يعبد االلهّٰ قبل الوحى على ) ص(مؤمنين قبل الوحى و كان النبى و اهل الاصول على انّ الانبياء كانوا : قال البغوی .١

و : بانّ قوله هـذا ينـاقض مـا ذكـره فـى قولـه تعـالى: ابن تيميه«دين ابراهيم و لم تبين له شرايع دينه و علق 

  . »"7سوره الضحى، آيه "وجدك ضالاً فهدی 

 ).22: فجر(، )15: مطففين(، )14: قمر(، )75: ص(، )25: الرحمن(و نيز  .٢
 8/161؛ 14/128: 1417/1997طباطبايى، ( :اين روايات و تفسير آن رجوع كنيد به  برای آگاهى تفصيلى از نمونه .٣

 . )به بعد



 

 
 


